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گروه حوادث- مهر سال 97 به پلیس 
تهران گزارش شــد مردی بــا ضربه چاقو 
زخمی شده و جانش را از دست داده است. 
زمانی که مأموران در محل حاضر شــدند و 
تحقیقات خود را آغاز کردند مشخص شد 
مقتول با دوســتش به نام حامد در یک خانه 
زندگــی می کرد و هر دو آنها به مواد مخدر 

اعتیاد داشتند و مواد مصرف می کردند.
با شــکایت خانواده مقتول که مهرداد 
نام داشــت، حامد بازداشت شد. او در ابتدا 
ادعا کرد مهرداد با چاقو به او حمله کرد و او 

مجبور شد از خودش دفاع کند.
حامد گفت: مهرداد با من دوست بود 
و رابطه دوســتی ما خیلی هم خوب بود و 
با هم ســازگاری داشتیم. چون هر دو مواد 
می کشــیدیم او در خانه من زندگی می کرد 
و هزینه ها را تقســیم می کردیم. روز حادثه 
مهرداد مواد من را برداشــت. وقتی که به او 

اعتراض کردم عصبانی شد، چاقو برداشت 
و به من حمله کرد. من هم برای اینکه بتوانم 
جانــم را نجات دهم یــک ضربه به او زدم 
اگــر من او را نمــی زدم حتما مهرداد من را 

می کشت.
بعد از گفته های متهم، شاهدانی که در 
صحنه حضور داشتند درباره حادثه توضیح 
دادند. آنها گفته های حامد را اشتباه خواندند 
و گفتنــد حامد بود که به مهرداد حمله کرد. 
یکی از دوســتان مشــترک متهم و مقتول 
گفت: خانه حامد پاتــوق بود، البته مهرداد 
همیشــه در خانه حامد زندگی می کرد. ما 
هم به آنجا رفت و آمد داشتیم و مواد مصرف 
می کردیم. روز حادثه حامد از مهرداد چیزی 
خواســت و مهرداد هم حرف زشتی به او 
زد. این فحاشی باعث درگیری شد. حامد با 
چاقو به مهرداد حمله کرد. ما ســعی کردیم 
جلوی او را بگیریم اما نتوانستیم و مهرداد به 

ضرب چاقوی حامد زخمی شد. بلافاصله با 
اورژانس تماس گرفتیم و درخواست کمک 
کردیم. وقتی اورژانس رسید به ما گفت کار 
سختی است و چاقو به قلب و ریه برخورد 
کرده اســت. با این حال، او را به بیمارستان 
رساندند و آنجا بود که به ما خبر دادند مهرداد 

مرده است.
این شــاهد گفت: مهرداد به هیچ وجه 
کاری نکرده بــود، او فقط فحش داد چاقو 

هم نداشت، حامد بود که به او حمله کرد.
پلیس بعد از گفته های شاهد پرونده و 
متهم، تحقیقاتی را درباره زندگی مقتول آغاز 
کرد و متوجه شد مقتول یک مادر و یک دختر 
دارد اما به دلیل اعتیاد با آنها زندگی نمی کرد 
با این حال، با خانواده اش ارتباط داشت. به 
این ترتیب، با شــکایت اولیای  دم و تکمیل 
تحقیقــات و گزارش پزشــکی قانونی که 
علت مرگ را اصابت جسم نوک تیز بر ناحیه 

حســاس بدن و پارگی شریان اصلی عنوان 
کرده بود، کیفرخواست علیه متهم صادر و 
پرونده برای رســیدگی به شعبه 10 دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای 
جلسه رسیدگی که روز گذشته در این شعبه 

برگزار شد، کیفرخواست علیه متهم خوانده 
و درخواست صدور حکم قانونی بر اساس 
درخواست اولیای  دم داده شد. در ادامه مادر 
و دختر مقتول به عنوان اولیای  دم در جایگاه 
حاضر شــدند و درخواست صدور حکم 

قصاص کردند.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت. 
او اتهــام قتل عمــدی را قبول کرد و گفت: 
هرچه در گذشته اعتراف کردم، دروغ گفتم. 
واقعیت چیزی است که حالا می گویم. من و 
مهرداد سال های زیادی با هم دوست بودیم و 
رفاقت زیادی داشتیم. با هم مواد می کشیدیم 
و او بیشتر اوقات در خانه من زندگی می کرد. 
رابطه خوبی با هم داشــتیم. البته گاهی هم 
جروبحث می کردیم که مسئله مهمی نبود 
چون من روی معرفت او خیلی حســاب 
می کــردم. تا اینکه روز حادثه او مواد من را 
برداشت. اعتراض کردم و موضوع تمام شد 
اما بعد از چند دقیقه او نسبت به من پررویی 
کرد. این مسئله مرا خیلی ناراحت کرد چون 
مهــرداد در خانه مــن زندگی می کرد و من 
همه جوره با او رفاقت کرده بودم و این را که 
او نسبت به من پررویی کند، اصلا نپسندیدم 

و خوشم نیامد. عصبانی شدم و خواستم او 
را ادب کنم؛ چاقویی از آشپزخانه برداشتم و 
او را زدم. دوستان دیگری هم آنجا بودند ولی 
درگیری بین ما آن قدر ســریع بود که کسی 

فرصت دخالت پیدا نکرد.
متهم درباره اینکه چرا قبلا موضوع قتل 
را طــور دیگری مطرح کرده بود، گفت: من 
خیلی ترسیدم و فکر می کردم با این کار خودم 
را نجات می دهم، اما بعد دیدم فرقی در قتل 
نمی کند و من مقصر هســتم؛ به همین دلیل 
تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم. واقعیت هم 
این است که من از پررویی مهرداد عصبانی 
شــدم و او را با چاقو زدم. حالا هم اصلا از 
کاری که کردم پشیمان نیستم. او هم مثل من 
معتاد بود، اما به من حرف زشــتی زد. خیلی 

به من برخورد و تلافی کردم.
متهم در واکنش به درخواست اولیای 
 دم مبنی بر قصاص گفت: آنها حق دارند مرا 

قصــاص کنند و من حرفی نــدارم، اما اگر 
برایشــان امکان دارد من را ببخشند. رفتار 
مهــرداد با من خیلی بد بود. در پرونده آمده 

است که به من چه حرف زشتی زد.
من آدم خشنی نیستم، هرچند معتادم و 
مواد مصرف می کردم اما در همه سال هایی 
که زندگی کردم به کسی آسیب وارد نکردم 
و اعتیادم فقط به خودم آســیب می زد. البته 
من دوســتان زیادی داشتم که دوستانم هم 
خیلی به خانه من رفت و آمد داشتند. مهرداد 
هم از کسانی بود که خیلی با هم رفیق بودیم 
و خاطرات زیادی با هم داشتیم. حالا اولیای  
دم بایــد درباره من تصمیم بگیرند و من هم 

آنها را تحت فشار نمی گذارم.
بعد از گفته های متهم، وکیل مدافع او 
در جایگاه حاضر شــد و دفاعیات خود را 
مطرح کرد. سپس قضات برای تصمیم گیری 

در این زمینه وارد شور شدند.

قاتل معتاد در دادگاه: دوستم موادم را برداشت، او را کشتم
   مرد جوانی که دوســتش را به قتل رسانده است، در دادگاه اتهام 

قتل را بر عهده گرفت و گفت از کاری که کرده، پشیمان نیست.

گروه حوادث- قاتــل در راهروی 
دادســرا روی صندلــی نشســته و منتظر 
بازگشــت به زنــدان بود. هنــوز باورش 
نمی شد، همســرش را به قتل رسانده و به 
خاطر این جنایت زیر تیغ قرار گرفته است. 
1۵ سال پیش با هم ازدواج کردند و زندگی 
عاشقانه شــان شروع شد. ثمره زندگی شان 
دو دختــر 11 ســاله و ۲۳ ماهه بود. اما آن ها 
بــه جای حل مشــکلات خانوادگی پیش 
آمده برایشان، خشم را جایگزین آن کردند 
و باعث شد، مادر خانواده به قتل برسد و پدر 
به اتهام قتل او روانه زندان شــود. در »پشت 
صحنه یک جنایت« این هفته سراغ علی ۳۴ 
ساله رفتیم که به اتهام همسرکشی بازداشت 
شــده و در ادامه نظر بازپرس پرونده را هم 
در ارتبــاط با این موضوع بررســی کردیم. 

گام هایش همچــون صدایش می لرزد و به 
پهنای صورت اشــک می ریزد. پشیمان از 
قتل همســرش است ونمی داند چه جوابی 
باید به دو دخترش بابت این قتل بدهد. تنها 
خواسته اش قصاص است. علی، آشپز یکی 
از ارگان های دولتی است، یک سالی می شد 
که با همسرش اختلاف ودرگیری هایی پیدا 
کرده بود. همسرش خواستار جدایی بود. او 
را دوســت داشت و نمی خواست طلاقش 
دهد. سرانجام نهم اردیبهشت امسال زمانی 
که از ســفر شــمال به تهران باز می گشتند، 
در اتوبان بســیج با هــم در داخل خودرو 
دعوای شان شد و درگیری شان بالا گرفت. 
زن جوان چاقویی به ســمت شــوهرش 
گرفت و خواست هر چه زودتر برای طلاق 
به دفترخانه بروند، علی بیشتر عصبانی شد. 

در کشــمکش گرفتن چاقو، چند ضربه به 
همســرش زد که باعث مرگ او شد. عذاب 
وجــدان گرفته بود تا این که با جســدی در 
خودرویش به پلیس آگاهی دزفول رفت و 
تسلیم شد. او حالا در برابر مجازات قصاص 
قرار گرفته و باید منتظر پایان زندگی پر ابهام 
خود باشد. قتل یکی از مهم ترین آسیب های 
اجتماعی است که بار روانی زیادی را برای 
هر جامعه ای همراه دارد، قتل های خانوادگی 
زنــگ خطری برای کانون زندگی اســت. 
در ایــن قتل ها انگیزه های مختلفی از جمله 
سوء رفتار زوجین، اعتیاد، مشکلات مالی، 
فرهنگی و روانی و خیانت می تواند زمینه ساز 
قتل هــای خانوادگی شــود. در این پرونده 
شاهد آن هستیم مردی با داشتن دو فرزند در 
پی اختلاف های خانوادگی و دخالت های 

اطرافیان که گاه دلســوزانه بوده، بعد از 1۵ 
ســال زندگی مشــترک دچار اختلاف و 
درگیری های متعدد شــوند. زوجین وقتی 
مهارت های لازم را پیدا نکنند، ســعه صدر 
خود را بالا نبرند، خشم را کنترل و مشکلات 
را در زندگی شــان حل نکنند به ساده ترین 
شــیوه که حذف یکی از طرفین در زندگی 
اســت، دست می زنند. در این پرونده متهم 
به جای این که مشــکلات پیش آمده را حل 
کند و خشم خود را کنترل و سعی در بهبود 
روابط خود با همسرش کند و از دخالت های 
دیگــران در زندگی شــان جلوگیری کند 
ناخواسته دست به قتل همسر خود می زند. 
او علاوه براین که فرزندانش را از نعمت مادر 
برای همیشه محروم می کند زندگی خود را 
هم به ورطه نابودی می کشــاند. خانواده ها 

باید مهارت های زندگی مشترک راتقویت 
و ازمشــاوران خانواده برای حل مشکلات 
کمک بگیرند، ســعی درکنترل خشم خود 
داشته باشند، گذشت را سرلوحه زندگی شان 
قراردهند تا کمتر شــاهد این گونه قتل های 
خانوادگی باشیم. در راهروی دادسرا روی 
صندلی نشســته و منتظر بازگشت به زندان 
بود. هنوز باورش نمی شــد، همسرش را به 
قتل رســانده و به خاطر این جنایت زیر تیغ 
قرار گرفته اســت. در این فرصت سراغ او 
رفته و به گفتگو با او نشســتیم که در ادامه 

می خوانید.
از آشنایی با همسرت بگو.

او اهل شمال و من اهل جنوب کشور 
بودم و از طریق فردی آشــنا، 1۵ سال پیش 

ازدواج کرده و دو دختر داریم.

با هم اختلاف داشتید؟
اختلاف زیــادی نداشــتیم و حتی 
من آشــپز یکی از ارگان های کشور بودم و 
او با کارم نیز مخالفتی نداشــت. اما از یک 
ســال پیش دعوا و اختــلاف و درگیری ها 
شــروع شــد. او می گفت از تهران خسته 
شــده و می خواست برای ادامه زندگی نزد 
خانواده اش در شهرستان برویم. خانواده اش 
هم طرفدار او بودند. من هم سر لج افتاده و 
اختلافمان بیشتر شده بود. حتی چند بارقصد 

جدایی داشت که من قبول نکردم.
از روز قتل بگو.

خشم آنی باعث این جنایت عاشقانه 
شد. قبل از عید به خاطر بیماری کرونا همسر 
و دو فرزندم را نزد خانواده ام در دزفول بردم. 
بعد خودم به تهران بازگشتم. چند هفته بعد 

دوبــاره به دزفول آمده و همراه همســرم و 
دختر بچه ام بازگشــتیم. چنــد روز تهران 
بودیم، اما همســر و فرزندم به شمال رفتند. 
شــب قبل از جنایت با من تماس گرفت و 
خواســت به دنبالش بروم. به آنجا رفتم و با 
سوارکردن همسرو دخترم به سمت تهران 
راه افتادیم. صبح حوالی اتوبان بسیج تهران 
داخل خودرو دعوایمان شد. تهدید می کرد 
که باید طلاقش دهم. خیلی عصبانی بود و 
کمــی قرص خورد. بعد یک دفعه چاقویی 
را ازکیفش بیرون آورد و ســمتم گرفت و 
می گفت باید طلاقش دهم. در این درگیری 
و کشمکش خواستم چاقو را بگیرم که نشد 
و با اصابت ضربه هایی به بدنش فوت کرد.

با جسد چه کردی؟
ابتدا با دوستم تلفنی حرف زدم تا بیاید 

و دخترم را ببرد تا خودم را تسلیم پلیس تهران 
کنم که ترسید و نیامد. می ترسیدم جسد را 
در خیابان رها کنم. پتو روی جسد انداختم 
و تصمیم گرفتم ازتهران به شهرمان دزفول 
بروم آنجا جســد را به پلیس تحویل داده و 
تسلیم شوم. به چند کیلومتری شهر رسیدم، 
به برادرم زنگ زدم و گفتم زنم را کشــتم که 
باورش نمی شــد. بعد او به دیدنم آمد، دو 
فرزندم را به برادرم سپردم و با خودرویی که 
جسد همسرم در آن بود به مسیرم ادامه داده و 
بعد از توقف مقابل پلیس دزفول تسلیم شدم 

وجسد را تحویل پلیس دادم.
حرف آخر؟

خیلی پشیمانم. زودترقصاصم کنید تا 
نزد همسرم بروم. تحمل این زندگی را ندارم 

و فقط نگران آینده دو دخترم هستم.

گفتگو با مردی که با جسد زنش به مسافرت رفت

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

 

خدمات
استخدام

یک شرکت معتبر در کیش جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود به تعدادی نیروی نگهبان )ساکن 

کیش( با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دو سال 
سابقه کار مفید نیازمند می باشد

شماره تماس: 44467011   /    44467012  
09029147005

ساعت تماس 9 صبح الی 18 عصر   

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به یک راننده 6 چرخ با شرایط ذیل جهت کار در 
یک شرکت معتبر نیازمندیم )ساکن کیش(

1. نیروی جوان
2. ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه

3. ارائه ضمانت مالی با مبلغ 100 میلیون  
حقوق: 33% از عملکرد

ساعت کار: 8 صبح الی 13:30 و 17 عصر الی20:30
ارسال رزومه به صورت pdf به واتس اپ 09027681008

شروع کار از تاریخ 1399/7/1

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نیرو جهت همکاری با شرایط ذیل 

نیازمند است
 1 .آشپز ایرانی با حقوق 3000/000 تومان    
2 . کارگر ساده با حقوق 1500/000 تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسکان
شماره تماس : 09171000084 نوری

به یک فروشنده خانم )ترجیحا با سابقه کار( جهت کار در فروشگاه پوشاک 
زنانه نیازمندیم

حقوق ثابت+ پاداش از فروش+ سرویس رفت وبرگشت
تایم کاری: ساعت کار بازار        شماره تماس: 09347699207   

شرکت فرانکفورتر کیش
به تعدادی فروشنده خانم و آقا نیازمندیم

ساعت کاری تایم بازار
حقوق و مزایا: 3000/000 تومان ، بیمه، 

پورسانت از فروش، سرویس رفت و برگشت
شماره تماس:  09347681395  

 ساعت تماس: 10 صبح الی 18 

گفت و گو با دزد وحشــت آفرینی 
که با شلیک 1۲ گلوله دستگیر شد . هنگام 
فرار از چنگ ماموران کلانتری طبرســی 
شمالی مشــهد، جنجالی وحشت آفرین 
به راه انداخت. او ســوار بر خودروی پژو 
سرقتی چنان بی مهابا پدال گاز را می فشرد 
که رانندگان عبوری از ترس به این طرف و 
آن طــرف خیابان می گریختند. او چند بار 
دیگر نیز با همین شــیوه از دست ماموران 
فــرار کرده بود اما این بار در مخمصه بدی 
قرار داشت. نیروهای موتورسوار وگشت 
های خودرویی پلیس رهایش نمی کردند. 
شــلیک های هوایی نتیجه ای نداشــت و 
ســارق معروف به »ریش« به داخل کوچه 
پس کوچه ها زده بود. او به کودکان هم رحم 
نمی کرد که در کوچه و خیابان در حال بازی 

بودند. گلوله های پلیس یکی پس از دیگری 
به بدنه خودروی پژو اصابت می کرد ولی 
او همچنان با ســرعت سرسام آور خود به 
فرارش ادامه می داد تا این که بالاخره بعد از 
تصادف با یک سمند پارک شده، با پای پیاده 
گریخت و در نهایت توسط افسر تجسس 

کلانتری طبرسی شمالی به دام افتاد.
قاضی امیری )قاضی با تجربه شعبه 
۴10 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد( 

رسیدگی به پرونده او را به عهده دارد.
نامت چیست؟ »علی- ع« هستم و 

۳0 سال دارم.
میزان تحصیلات؟ دوم راهنمایی

اهل مشهدی؟ بله!
چند خواهر و برادر داری؟ ســه 

خواهر دارم و تک پسر هستم.

بعــد از تــرک تحصیل چه می 
کردی؟ در تعویض روغنی مشــغول کار 

شدم تا حرفه ای بیاموزم!
پــس چرا بــه ســرقت روی 
آوردی؟ از اول ســارق نبودم. خلافکاری 
من با فروش مواد مخدر آغاز شــد. وقتی 
پدرم در ســال 8۳ فــوت کرد مادرم نیز در 
هتل ها و مسافرخانه ها مشغول به کار شد. 
در همیــن روزها یکی از نزدیکان پدرم به 
ســراغم آمد که برایش کریستال بفروشم! 
او می گفت: شاگردی در تعویض روغنی 
درآمدی ندارد و با این پول ها به جایی نمی 
رســی! و آن قدر وسوســه ام کرد که قبول 

کردم برایش کریستال بفروشم.
اولیــن بار بــه خاطــر مواد 
دستگیر شــدی؟ بله! ولی به خاطر این 

که سابقه دار نبودم دادگاه مرا چهار میلیون 
تومان جریمه کرد.

فکر می کنی تیره روزی هایت 
از چه زمانی شروع شد؟ از وقتی که در 
سال 89 مادرم فوت کرد. در شب اول مرگ 
مادرم، دوســتانم مرا دوره کردند که برای 
کاهش غم هایم به همراه آن ها مواد مخدر 
مصــرف کنم! اگر چه قبــل از آن مواد می 
فروختم ولی هیچ وقت استفاده نکرده بودم 
اما از همان شب بدبختی های من شروع شد 
و بعد از آن هم برای خودم ساقی شدم و به 

فروش مواد مخدر روی آوردم.
مــی گوینــد حدود 10 ســال 
محکومیــت داشــتی؟ بلــه! اولین آن 
چهارســال و نیم زندان بود که در سال 9۳ 
به خاطر فروش مواد مخدر صنعتی حکم 

گرفتم ولی وقتی دو ســال بعد به مرخصی 
آمدم ســرقت را هم شــروع کردم و بعد از 
دســتگیری چهارســال و نیم دیگر حبس 

گرفتم!
شیوه های ســرقت را کجا یاد 
گرفتی؟ زمانی که در تعویض روغنی کار 
می کردم در کنار ما قفل سازی بود. آن جا می 
دیدم که چگونه در خودروها را به راحتی باز 
می کنند. من هم از همان زمان باز کردن در 

خودروها را یاد گرفتم.
چرا به سرقت ادامه دادی؟ خب 
پول مفت بود!ضمن این که هر بار ســوار 
یک خــودرو می شــدم و در پاتوق های 
خلافــکاران جولان می دادم و احســاس 

غرور و لذت داشتم.
با دختــری کــه همراهت بود 

چگونه آشــنا شدی؟ در یکی از همین 
پاتوق ها با او آشنا شدم! او تبعه خارجی بود 

و مدتی قبل از همسرش طلاق گرفته بود.
چــرا ازدواج نکــردی؟ فرصتی 
برای ازدواج نداشتم. از روزی که خودم را 
شناختم و به سن جوانی رسیدم روانه زندان 
شــدم.هر بار هم که فرار می کردم ، تحت 
تعقیب بودم به همین دلیل با آن دختر رابطه 
داشتم و در سرقت ها نیز او را با خودم می 

بردم تا مورد ظن پلیس قرار نگیرم!
چــرا بــه »ریــش« معروف 
هســتی؟ به خاطر این که از همان دوران 
ابتدای جوانی ریش گذاشــتم و دوستانم 

»ریش« صدایم می زدند!
علامت چهــارراه روی پیراهن 
ات معنی خاصی دارد؟ نه!نمی دانم! این 

لباس سیاه را در خانه داشتم.
چرا برای فرار از چنگ ماموران 
وحشت ایجاد می کردی؟ نمی خواستم 
دوباره دستگیر شــوم و به مدت زندانی ام 
افزوده شود. فکر می کردم این گونه ماموران 

مرا رها می کنند.
از تیراندازی ها نمی ترسیدی؟

یکی از گلولــه ها کمانه کرد و روی 
دســتم را خراشــید، آن لحظه مرگ را به 
چشــمم دیدم! فهمیدم کارم تمام است اما 
باز هم پدال گاز را می فشردم چون ترسیده 

بودم!
خالکوبــی های زیــادی روی 
بدنت داری چرا؟ این هم یکی از شــیوه 

های خودنمایی است.
شعری را که خالکوبی کرده ای 

می خوانی؟
دانی که چرا ســر نهان با تو نگویم/ 

طوطی صفتی طاقت اسرار نداری!
پشــیمانی؟ خیلی! اگر پدر و مادر 
بالای سرم بود شاید به خلاف کشیده نمی 
شــدم و دیگران از من سوءاســتفاده نمی 
کردنــد. ولی به جوان ها بگویید این راهی 
که من رفتم به ترکســتان است. شما درس 
بگیرید که عاقبت نــدارد! روزی که برای 
اولیــن بار می خواهید مواد را تجربه کنید، 
به یاد سرنوشــت من بیفتید من هم از مواد 
به این جا رسیدم. شایان ذکر است، چندی 
قبل ماموران تجسس کلانتری شفای مشهد 
نیز سارقی را با شلیک گلوله مجروح کردند 
که همین علامت چهارراه را روی پیراهن 

سیاهش دوخته بود!

گفتگو با تبهکار معروف ...

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

 

مفقودی

اصل سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 
چهارم تفکیکی دز طبقه دوم سمت جنوبی به انظمام یک 

باب پارکینگ به شماره 8 مجزی شده از قطعه192 شهرک 
نوبنیاد جزیره کیش دارای قرارداد شماره87-83/610 

مورخ 1383/4/3 که برابر دفترچه مالکیت به شماره سریال 
41857 در صفحه 243 دفتر 83 دفتر ثبت منطقه به شماره 

20978 املاک جزیره کیش ثبت گردیده به نام ریحانه قمری 
فرزند علی اکبر با کد ملی 0937905410 وجعفر رمضانی 
فرزند علی با کد ملی 0931473667 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.


